
گزینه شعر شما در نشر مروارید به چاپ دوم     اخیرا 
رسیده است. با توجه به ریزش قابل توجه مخاطب شعر چه 

پارامترهایی را در موفقیت این مجموعه موثرتر می دانید؟
به اعتقاد من آثار هر شاعری دارای موتیو خاصی است که 
می تواند محتوایی یا ساختاری و فرمی باشد، اما سبک شعری 
هر شاعر تا حدود زیادی بازتاب زندگی فردی و اجتماعی اوست و 
فردیت او به هرحال در شعرش منعکس می شود و به مثابه هویت 
فرهنگی– ادبی او به شمار می آید. من در اشعارم سعی کرده ام به 
بازنمایی نمادین و استعاری جهان پیرامونم بپردازم و به همین 
دلیل واقع گرایی در شعرهایم همواره با سوبژکتیویته ای متعادل 
همراه است که به جای پرداختی فرمی، به سمت و سوی پرداختی 
محتوایی رفته و دارای تصاویر و مفاهیمی است همراه با پتانسیلی 
تکنیکی تا بتواند 3 محور طبیعت گرایی، نوستالژیک سرایی و 
عینیت مندی فرم را عرضه کند که این نتیجه  آشنایی بیشتر من 
با جلوه های تاریک روشن لحظه هایم است؛ آشنایی بیشتر با 
رویاهای دست نیافتنی، از جنس رنگین کمان، به زیبایی پرواز تا 
اوج، به سوی روشنایی های کشف نشده که در این مسیر با حسی 
مشترک و صداقتی در بیان احساس، سعادت آن را داشته ام که 
و حوصله  مخاطبین گرانقدرم بزنم و نگاهشان به  نقبی به دل ُ
سمت اشعارم معطوف شود، تا با همراهی آنها برای کشف تازه ای 
از دنیای همنشینی واژه ها و بازمانده  رویاهای روزگار انسانی خود 

با آرمانی یکسان و احساسی مشترک پیش برویم. 

گی هایی     ارزیابی شما از شعر دهه  70 چیست، چه ویژ
ک و  داشت و پس از آن چه اتفاقی افتاد که آن موج سهمنا
مبارک در امتداد خود دچار بحران شد و باعث شد در دهه های 

بعدی، شاعران تاثیرگذار و جریان سازی نداشته باشیم و چرا؟
گی های ساختارشکن  شعر دهه 70 بیشتر با شاخصه ها و ویژ
مانع  نیمایی  شعر  در  که  شاخصه هایی  می شود؛  شناخته 
زیبایی و جلوه های هنری شعر به شمار می روند، که گسست 
روایی شعر یکی از همین شاخصه هاست و گسست روایی جزء 
مولفه های اصلی دو شاخه  شعر دهه  هفتاد یعنی شعر زبان گرا 
و شعر در وضعیت دیگر محسوب می شود. بیشتر مولفه های 
، ورود شعر انقلابی،  شعر دهه 70 مانند چند صدایی کردن شعر
جریان شعر حجم، چند مرکزیتی، سپیدنویسی، بازی های زبانی، 
کید بر اجرای زبانی، کارکردی اختلالی دارند و  موضوع محوری، تا
در گسست روایی شعر دهه 70 دخیل هستند و نتیجه اش روایتی 

ناتمام و گسسته است که پیوندی معنایی با یکدیگر ندارند و 
همین گسست روایی بوده که ارتباط میان متن و مخاطب را 
دشوار ساخته است و منتج به این شد که شعر فارسی دچار 
نوعی بحران و ایستایی شود و راه گریز از این بحران را به کارگرفتن 
شگردهایی دانستند که غالبا از نظریه های پست مدرنیستی 

سرچشمه می گرفت. 

گر با این گفته موافق باشید که در حال حاضر ادبیات     ا
کشورمان در حوزه  شعر دچار بیماری مزمن زمین گیری شده 
است به نام بحران و ریزش مخاطب، بفرمایید چه عواملی 
در این بحران فزاینده نقش چشمگیرتری داشته اند و سهم 

شاعران در به وجود آمدن این بن بست چقدر بوده است؟
من در جایگاه شاعر و هم مخاطب شعر، تایید هر چیزی که به 
نام شعر سپید منتشر می شود را جایز نمی دانم. عده ای متن های 
بسیار ساده ای می نویسند با این هدف که پیچیده نباشد تا 
مخاطبان آن را بفهمند؛ متن هایی خالی از هرگونه نوآوری، لایه  
در خور تامل. به نظرم این دوستان  زیرین، کشفی و یا پایان بندی ِ
تنها احساسات خود را بیان می کنند و به عنوان شعر در دنیای 
مجازی می گذارند که هیچ کنترلی روی آن صورت نمی گیرد. 
بعضی ها هم با کلماتی نامانوس و معادلات چندمجهولی به فکر 
انتزاع و کشف زیبایی در لباس معما هستند؛ بدون هیچ ابداع و 
تکنیکی که باید چندبار آن را بخوانی تا شاید معمایش را دریابی 
و منظور شاعر را بفهمی. در بعضی سروده ها هم آنقدر اتوکشیده 
و مهندسی جملات و واژه ها کنار هم چیده شده اند که هیچ 
هم صدایی و حس دردی مشترک در آنها دیده نمی شود؛ آنچنانکه 
گر تقطیع نشده باشند، داستانکی به نظر می رسند. مشکل اصلی  ا
ریزش مخاطب و بیماری مزمن شعر امروز همین است که چنین 
، پتانسیل تکنیکی و  آثاری خلق می شوند؛ فاقد هرگونه ایجاز

معنایی، بدون آنکه هیچ حرف تازه ای داشته باشند. 

   شما در حوزه  شعر و نقد ادبی علمی کارنامه قابل دفاعی 
دارید. نقد علمی شعر چه پارامترهایی دارد و چه کاربردهایی؟
متاسفانه بعضی افراد تجربه کافی در حوزه ادبیات و یا شعر 
ندارند و پدیده ای با عنوان توهم دانایی را در وجود خود پرورش 
داده اند و با همین تصور دست به کار نقد شعر می شوند و خود 
را منتقد می دانند. آنچنان که نشست های نقد و بررسی اغلب 
حالت تسویه حساب شخصی به نظر می رسد؛ درحالی که یک 

نقد تخصصی و درست بر شعر بیانگر این مهم است که همواره 
این اظهارنظرها و نقطه نظرات می تواند آثار شاعران را صیقل 
بیشتری داده و شاعران را به سرودن اشعار ارزنده تری سوق 
گر همیاری و همراهی منتقدانی متخصص که مقدارشان  دهند. ا
از انگشتان دست هم کمتر است نباشد، سکون و بحرانی که در 
خ داده است بسیار  حال حاضر در وادی ادبیات به ویژه شعر ر

طولانی تر خواهد شد. 

   جایگاه منتقدان در ادبیات ایران هنوز به تعریف مستدلی 
نرسیده است، منتقد ادبی در کجای ادبیات ایستاده است و 
دیگر آنکه آیا در ادبیات ایران منتقد با معیارهای پذیرفته شده  

جهانی داریم یا خیر؟
نگاه به کارنامه  نقد منتقدان با هدف ارزیابی کیفی و شناسایی 
فراز و فرودهای آن، اقدام مهمی در شناسایی سیر تحول نقد ادبی 
است. یک منتقد متخصص در نقدهای خود بایستی بیش از هر 
گی های صوری و شکل شناختی اثر توجه کند و نقد او  چیز به ویژ
بر سه راس »شکل و ساخت«، »تخیل و اندیشه« و »زبان و بیان« 
استوار باشد که همین مثلث نقد به خوبی می تواند بر آثار هنری 
پرتوافکنی کند و نقدی علمی را با ارزش های خاص خود نشان 
دهد و از آنجا که هر فرهنگی دارای ماتریال ها و ابزار تشکیل دهنده  
فرهنگی خاصی است که هویت مردمانش را در ظرف فرهنگی 
خود تعریف می کند و هویت هر فرد با فرهنگ و شرایط موجود در 
آن سرزمین سنجیده می شود؛ لذا قرار دادن منتقدین مان در 

معیارهای پذیرفته شده  جهانی را منصفانه نمی دانم. 

   در شعر معاصرمان همواره نئوکلاسیک و مدرنیسم در 
تقابل و جدالی همیشگی به سر می برند؛ چه مولفه هایی 
این دو مرز باریک را از هم جدا می کند و در ادامه همین بحث 
بفرمایید آیا می توان شعری را با همه  توانمندی هایش و 

به واسطه  عدم تطابق با زبان شعر امروز، زیر سوال برد و چرا؟
از آنجا که سرایش شعر در راستای دستیابی به زبانی مشترک 
همدلی انسانی و درک همگونی های فرهنگی است، لذا نگاهی 
همگون و شیوه ای درست و یگانه در ابتدا بایستی در نظر گرفته 
شود و اینکه پرداختن در هر دو سبک اشاره به مفاهیم انسانی و 
عاطفی و عقلانی داشته باشد تا اشعاری شود برای تمام فصل ها 
و دوران ها. پس فاصله زمانی هرگز نمی تواند ادبیات کلاسیک 
را بی اعتبار کند و از ارزش آن بکاهد. هنوز بسیاری از مردم، 

گروهی نیز شعر کلاسیک  مخاطبان شعر کلاسیک هستند و 
گر بخواهند شعر  معاصر را نمی پسندند و نظرشان این است که ا
کلاسیک بخوانند، می روند سراغ سرچشمه های اصلی که همانا 
مولوی، حافظ، سعدی و... هستند و اعتقاد دارند که عصر چنین 
اشعاری به پایان رسیده و این وزن و قافیه های گوش نواز با دنیای 
مدرن مان سازگار نیست و به قول »بارت« این شعرها مربوط به 
گذشته است و ربطی به زمان حال ندارد. در هر صورت به عقیده  
من هر شعری که زیبایی های مکشوف را به درستی به خواننده 
منتقل کند، در نهایت مخاطب را حتی در پیچ آخر به مقصد 

می رساند. 

   انجمن های ادبی از دیرباز سهم زیادی در معرفی شاعران 
داشته اند و این مربوط به کشور ما تنها نیست؛ مثلا در پاریس 
بیش از هزار انجمن ادبی فعال به ثبت رسیده است. شما چه 
جایگاهی برای این محافل در نظر می گیرید و آیا می توان از 

انجمن های در حال حاضر چنین توقعی را داشت؟
برگزاری انجمن های ادبی نقش بسزایی در تبادل اطلاعات 
ادبی و شکوفایی هنرها به ویژه برای شعر و معرفی شاعران نوپا 
داشته و دارد، اما متاسفانه با مشکلات بسیاری از جمله به دلیل 
گر چنانچه  بوروکراسی های اداری دچار بی مهری شده اند. ا
تصدی گری های دولت در انجمن ها کاهش یا پایان پذیرد، به طور 
قطع نشست های ازرشمندتری برگزار می شود تا جریان موثرتری 

در ادبیات و شعر و ارتقای آن شکل بگیرد. 

   فقر دانش ادبی از آسیب های جدی در حوزه  شعر معاصر 
است و کمابیش بیشتر شاعران امروزین خود به آن اذعان 
دارند. شما به عنوان شاعر و منتقد ادبی در این باب چگونه 

می اندیشید و چرا؟
شعر امروزه دورانی را دارد سپری می کند که با تولید انبوه 
، باید دوره ای طلایی به حساب  آید، اما با نگرشی  مجموعه شعر
به اشعار منتشر شده، به این مهم دست می یابیم که بسیاری از 
شعرها از ساختاری درست برخوردار نیستند و فاقد مولفه های 
ضروری یک شعر خوب اند و از زیباشناختی و خردگرایی و ایجاز 
در آنها خبری نیست و با ساختارشکنی و کاستن فخامت زبان 
و استفاده از ادبیات محاوره ای به قصد ارتباط بهتر با مخاطب 
گی های لازم شعر فاصله گرفته اند و تنها  از معیارهای اصلی و ویژ
پُررنگ شدن آشنازدایی خود را به نمایش گذاشته اند که این 
کج روی ها و کم رنگ شدن رمانتی سیسم، یک دلیلش را هم 
می توان فقر دانش ادبی و نداشتن مطالعه از آثار پیشینیان و 

پُرمایگی هنر گذشتگان دانست. 

   به گمان بیشتر صاحب نظران، فروغ یک نمونه  تکرارناپذیر 
در  از منظر پساساختارگرایی ست. چه مولفه هایی  شعر 
محتوای شعر فروغ افتاد که او را از دیگر رقیبان سرسخت و 

نامدار خود با فاصله  معنادار به جلو انداخت و چرا؟
در اینکه فروغ یکی از غول های شعر معاصر ایران است و شاعری 
تکرارنشدنی که شکی نیست. چون تنها فروغ بود که توانست به 
آن درجه ای نائل شود که سامانه  خودپنداری اش را در طرحی 
دیگرگون تعریفی نوین ببخشد. تا قبل از فروغ هیچ زنی نیامد 
ک می کارم و به خواننده  بگوید عضوی از جسم خود را در خا
اطمینان دهد که سبز خواهد شد: »دست هایم را در باغچه 
می کارم، سبز خواهد شد، می دانم... می دانم.« و ذهن مخاطب 
را به سویی بکشاند که این سوال برایش پیش بیاید: آیا زندگی 
گاهی در رفتار  نماد زن است یا زن نماد زندگی؟! این اشراف و آ
، تنها از فروغ آغاز و به آئینه داران  ادبی و شکستن تابوهای بسیار
راهش منتقل شد. تفاوت دیدگاه فروغ هنرش را به تکامل رساند 
و با احساس جدایی درونی با شرایط جامعه اش، می خواست 
با سرسختی در آن فضای سوخته و مطرود نغمه های بیداری 
و حیات ساز کند و سردرگمی ها و دربه دری ها را پایان بخشد و 
گی ها، ثابت  رگه های نوری در تاریکی بپروراند. به دلیل همین ویژ
شد که آثارش برای زمان محدودی نبود؛ بلکه برای همه  نسل های 
... او از معدود  آینده بود و در تمام صحنه های فرهنگی در فراز
کسانی بود که موفق شد شعر نیمایی را با اعتدال و بی  ابتذال، 
همراه با ابتکار و تحول ادامه دهد و با به کارگیری ابزار شعر برای 
تفهیم مسائل اجتماعی و زندگی قشرهای مختلف و توان شکل 
بخشیدن آن به هر شکلی، در حد درافتادن با خودکامگان زمانه 
حتی، و با گذشتن از خالقیت هنرمندانه اش در شعر و شاعری، 
در زمینه  فیلم و سینما هم با ساختن فیلم »خانه سیاه است« 
گی هایی است که او  ابراز وجودی شایسته کرد. این ها همان ویژ
را از دیگران متمایز می سازد و درخشیدنش را بر فراز پله های هنر 

استوار می کند. 
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نظریه  های رمان از رئالیسم تا پسامدرنیسم، 
حسین پاینده

 رمان از نگاهی موشکافانه

اساسا رمان چیست و چه گستره ای از ادبیات 
امروز را در بر می گیرد؟ ظهورش به معنای امروزی از 
چه زمانی شکل گرفت؟ سبک مدرن و کلاسیک آن 
تا کجا از هم متمایز هستند و نویسندگان و ادیبان 
بزرگ دنیا در این خصوص چه می اندیشند؟ به واقع 
اینها همگی سوال هایی هستند که می تواند پیرامون 
رمان در ذهن هر خواننده ای که دغدغه ادبیات 
داشته باشد شکل بگیرد. واضح و مبرهن است که 
رمان هم که گونه ای مهم از ادبیات را شامل می شود 
مسیری بس طولانی و البته ناهموار را تا به امروز طی 
کرده است و دوره های متفاوت زیادی را از سر گذرانده 
است. رمان نوعی داستان بلند است که در قالب 
نثر نوشته می شود و می تواند یک یا چند ژانر را در 
بربگیرد. همان طور که می دانیم در سده 18 میلادی 
کلمه رمان بیشتر برای اشاره به قصه های کوتاه در 
مورد عشق و توطئه به کار می رفت، اما در دویست 
سال اخیر رمان تبدیل به یکی از مهم ترین اشکال 
ادبی شده است که به سختی می توان گفت طرفداری 

ندارد و یا قشر دنبال کننده آن در اقلیت هستند. 
نظریه های رمان از رئالیسم تا پسامدرنیسم شاید 
اولین کتابی بود که می توانم بگویم به تمام این 
سوالات با دقت نظر و از نگاه فنی و منتقدانه پاسخ 
داده بود. کتاب نوشته دیوید لاج، ایان وات، دیوید 
دیچز و... با ترجمه حسین پاینده است که توسط 
نشر نیلوفر به چاپ رسیده است. دیوید لاج نویسنده 
و منتقد ادبی اهل بریتانیاست و استاد ادبیات 
انگلیسی در دانشگاه بیرمنگام. البته این کتاب که 
یکی از نویسندگان مهم آن لاج است و لاج هم از جمله 
کوبسن،  مشهورترین تفسیر کنندگان نظریه رومن یا
شاید تا همین جایش حق مطلب را ادا کرده باشد. 
کتاب، نظریه های رمان و اصلی ترین موضوعات 
ورویکردها در خصوص رمان و عناصر مختلف آن را 
مورد تجزیه و تحلیل فنی قرار داده است. »... بسیاری 
از پرسش های عام که احتمالا برای علاقه مندان به 
رمان نویسان پیشگام قرن هجدهم و آثار آنها مطرح 
است، هنوز پاسخ کاملا قانع کننده ای نیافته است. 
پرداختن به سوال های جامع همواره دشوار است و 

پاسخ دادن به آنها بسیار دشوار تر...« 
فصل اول کتاب با عنوان »طلوع رمان« نوشته ایات 
وات، نویسنده و منتقد انگلیسی، به موضوع رمان 
و مسئله رئالیسم می پردازد. در این فصل نویسنده 
به بررسی زمینه های فلسفی، عناصر پیرنگ، اصولا 
توصیف رئالیستی بودن رمان، شخصیت ها، مکان ها 
و زمان ها به شکلی متبحرانه می پردازد و خواننده 
را با سوال هایی که جواب ها را تا حدودی برایش 
مرتفع کرده است آشنا می سازد. خواننده بعد از آن 
با نظریه های رمان از نگاه جان هلپرین آشنا می شود 
که به زعم من نگاهی نو و متجددانه به مسأله رمان و 
گیر شدن آن در ادبیات امروز داشته است و مبانی  فرا
نظری آن را بررسی کرده است. ریمون ویلیامز در 
فصل بعدی کتاب به بررسی رئالیسم و رمان معاصر 
می پردازد و من به شخصه فکر می کنم که خواننده 
در این بخش به مکثی اندک برسد و جان کلام را با 
اندیشه و فکر بیشتری بخواند. ویلیام در این بخش 
تحول رئالیسم را در قرن بیستم به زیبایی توضیح 
داده است و با نگاهی موشکافانه ارکان آن را مورد نقد 
و بررسی قرار داده است. در نوشته های فصل های بعد 
نیز بیشتر از پیش با رمان های قرن بیستمی روبه رو 
می شویم. قرن بیستم که به زعم من می شود آن را 
جزو دوره های طلایی رمان نویسی به حساب آورد و 
جایگاه مستحکم آن را به خوبی در ادبیات لمس کرد. 
درونمایه های مختلفی در این دوران به رمان و رمان 
نویسی اضافه شدند و نویسندگان جدیدی هم به 
این عرصه معرفی گردیدند. در جستاری از آرنولد کتل 
به رمان مدرن می رسیم و از آن بحث می کنیم. »... 
توجه به سیلان ذهن و تداعی افکار در ذهن منفرد 
کید بر تنهایی ذاتی فرد شد زیرا هر  گزیر منجر به تا نا
گر  ذهنیتی منحصر به فرد و جدا از سایر اذهان است. ا
دنیای واقعی که در آن زندگی می کنیم همین دنیای 
گر  منحصر به فرد و شخصی ذهن خودمان باشد ا
ارزش های عمومی که در جامعه مجبوریم در حرف 
مدافعش باشیم ارزش هایی حقیقی نیستند که به 
شخصیت ما معنا ببخشد آن گاه همگی محکومیم 
در زندان ذهنیت تفهیم ناشدنی مان به زندگی ادامه 
کنر و هنری جیمز  بدهیم...«  در فصول بعدی پیتر فا
به ادبیات مدرن می رسند و مقدمه های مدرنیسم 
را در ادبیات مورد بررسی قرار می دهند. گذار ادبیات 
از آن سبک سنتی به مدرن خود فراز و نشیب هایی 
داشته است که خواننده با سیر و سلوک در آن رمان 
را شاید بهتر از حالا بشناسد. و در نهایت به نقد و 
کنکاش حول محور ادبیات پسامدرنیستی به قلم 
دیوید لاج می رسیم. دیوید لاج در این فصل خواننده 
را در رویارویی نزدیک با مفاهیمی چون تناقض، 
جا به جایی، عدم انسجام، بی قاعدگی، زیاده روی 
و اتصال کوتاه قرار می دهد. به زعم من نگاهی این 
چنین موشکافانه از وسعت دید چندین نویسنده و 
منتقد، این کتاب را به مجموعه ای همسو با کنش ها 
کنش های متفاوت از نظریه ها تبدیل کرده است  و وا
که خواننده در آن به پایان بندی ای جامع و کامل از 
ایده ها می رسد و می تواند همواره آن را نگاهی متفاوت 

به رمان تلقی کند. 

یادداشت

، ترجمه شعر و ادبیات داستانی و  کنون عناوین متعددی را در حوزه های شعر آرمان ملی- محمد صابری: پوران کاوه )متولد 1330( شاعر، مترجم و نقاش هم عصر ماست که تا
ترجمه های پژوهشی به انتشار رسانده  است. مشخصا در حوزه شعر، »صدای فاصله ها«، »بیا شبیه آفتاب باشیم«، »گاهی شبیه رؤیای تو می شوم«، »از سکوت ترانه می سازم«، 
»بانوی پنجره های بی تاب«، »هوا طعم قهوه می دهد« و »باران نبار! زمین جای خوبی نیست« از جمله مجموعه  شعرهای  منتشر شده کاوه به شمار می آید و اخیرا نیز نشر مروارید 

گزینه اشعار این شاعر و منتقد را روانه بازار کتاب کرده است. به این بهانه، گپ وگفتی با پوران کاوه داشتیم که در ادامه می خوانید. 

پروین کاوه در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

گسست روایی و 
شکاف بین شعر و 
مخاطب

ح های روستایی، کلاغ ها« روایتی تپنده از حیات  »طر
ع و برنج کار( و فعله و کارگر است، روایتی  کار)زار روستایی و بجا
از رنج انسان است آرمیده بر درختان توت، اندوه فقر و بیماری 
و مالاریا، چشم حسرت و نومیدی دوخته بر کیف بزرگ مامور 
بهداشت که از شهر آمده است با قرص های پیشگیری از 
مالاریا اما روستایی اندوهگین و بی چیز قرص نان می خواهد 
و محمود طیاری کتابش را با همین نگاه و حسرت، با همین 
تعامل تاریخمند میان روستایی محروم و مامور از شهرآمده 
شروع می کند، روایتی که در نهایت ایجاز و شاعرانگی خود، 
ژرفای رنج را نیز بازنمایی می کند: »کیف بزرگ من، در دهکده  
کوچك تو، چه کارها که نمی کند، وقتی آن را به دست می گیرم، 
باران یك سلام روستایی است که بر من می بارد. - –من 
شرمگین ام سخت، آنها در تشویش.« حسن میرعابدینی در 
صدسال داستان نویسی اش نوشته است که محمود طیاری 
»از نخستین نویسندگانی است که پس از به آذین و رادی، 
درباره  زندگی در شمال ایران داستان نوشت. او مامور اداره  
بهداشت استان گیلان است و نوشته هایش از برخوردهای 
شغلی اش در شهرها و روستاهای محل خدمتش تاثیر 
پذیرفته اند.« و به این ترتیب است که در این کتاب کوچك و 
شریف با عینك مامور بهداشت که راوی است و می تواند فقر 
و بیماری و اندوه را شاعرانه بازنمایی کند، به دل روستاهای 
جنگلی دورافتاده می روی، به آنجا که دیگر زن جوان برنج کار 
از زالوهای توی آب هم نمی ترسد، رنج او را به وارستگی 
درویشانه  بی بدیلی رسانده است، او از ترس، از خشکیدگی و 
کت انسان بودگی رها شده است، او به رستگاری غم انگیزی  فلا
رسیده است: »زالو به چوب نمی چسبه، من که خونم نیست، 
، فعلگی- پشت فعلگی... چیزی  از چی بترسم؟... رفتم بجار
که بود پاهام مثل چوب بود به زالو نمی چسبید« و هموست 

که وقتی برنج ها را می برند می افتد چنان علیل و مفلوك و 
رسته از زیستن که شاید خطاب به مامور بهداشت که انگار 
فقط به ناظری مستاصل و منفعل می ماند با اشاره به آن زن 
می گویند: »به رنگش نگاه کن، زردچوبه! علاج دردش مرگ 
ح های ساده گاه وسیع تر  نیست؟ تو بگو!« و رنج در این طر
از این وارستگی فیلسوفانه و به ستوه آمده  زنانه است گاهی 
روایتی ست از کودکی رهاشده بر بستر زیستن و فسردن و 
فراموش شدن که جهان سبز روستا را با انگشتی که بریده 
شد و گم شد، به یاد می آورد، روایتی کوبنده و موجز که مو بر 
تنت راست می کند: »وقتی علف می بریدم، انگشت کوچکم 
را گم کردم! آقابزرگ زیر درخت توت بود، چوب می شکست. 
انگشتم...  گفتم:  شده؟  چی  برگشت:  گریه ام  صدای  با 
! من یك  گفت: پارچه ببند! گفتم: افتاد! گفت: ورش دار
بچه دهاتی ام. چند سالی ازم گذشته... نمی دانم چرا هرجا 
که یك پشته علف می بینم یاد انگشت کوچکم می افتم.« و 
در این روایت ها ابر سیاه تاریخ می بارد و خاطره  به اجباری 
بردن جوان های روستای محروم را بر کلمات راوی می رویاند 
ع، حسرتناك از این واقعه  تاریخی که مردم  وقتی که پیرمرد زار
روستا برایش آماده نبودند حرف می زند: »گوشت با منه رو، 
تکیه کلامش می کنه و به یه بیست و دوساله  شهری می گه: 
میوه  درختش رو، باز هم کال چیدن. پسرش رو میگه، برده ن 
به نظام« و التماس زنان اندوهگین که هنوز تن به مرگی 
فیلسوفانه نسپرده اند خطاب به مامور بهداشت جوان که 
فقط قرص مالاریا در کیفش دارد، ادامه  این روایت هاست 
از روستاهای دهه  چهل خورشیدی: »من یه زن برنج کارم. 
پاهام پر از تاوله... یه خرده دوا بم نمی دی بمالم به پام؟ تو 
رو به خدا نمیدی؟« و گاه همین زنان زیسته با درد، از پیرمرد 
علیلی می گویند که می رود برخط )لب جاده( آشتالو )هلو( 

بفروشد به ماشین های عبوری و مسافرهای دریا و التماس 
می کنند گزارش رنج زندگی شان را مامور جوان بنویسد ببرد 
شهر شاید که به دادشان رسیدند: »این قرص ها کفاف مون 
نمی کنه. ما تا خرخره تو قرض ایم!... دولتت زیاد شه، ما تو 
عریضه مون نوشتیم، طوری نشد؛ تو توی گزارشت بنویس، 
شاید یه جوری بشه. پرسیدم: »چی بنویسم؟« گفت: »چی 
می دونم. خودت بهتر می دونی. همین قدر مشدی دیگه 
حالا نباس یه بشقاب حلبی تو دستش بگیره. سر پیری. 
منم دیگه نباس بجار برم، با این بنیه ام.« و محمود طیاری 
قصه های شاعرانه  کوتاه و دل انگیزش را با همین روایت های 
کانه از زن بیمار و مرد فقیر و گاوی که سم درد دارد و  دردنا
بچه ای که »شکمش میره، بی ادبی به شما، اسهالی شده« 
کاری  که مال کرم هاست و دوا ندارد، و رادیویی که با پول بجا
خریده شده و قشنگ می خواند و با باتری کار می کند و ترکی 
می خواند و یاریار می کند و عاشقی می خواند، انباشته می کند، 
و در عین حال تو را به تماشای رنگ ها و رنگ ها هم می برد، 
به تماشای »خانه های روستایی با گوشواره های کلشی و 
نیم تاجی از گل زرد و برگ سبز کدو« به بساط درویشی که داد 
می کشد: »بلن بگو یا امام رضا« و مردم به این اسم و تقدسش 
امید دارند، و دقیقا از همین روست که بزرگان دهه  چهل 
در وصف این کتاب که چاپ اولش مربوط به همان دهه 
می شود، گفته اند: »این شاید نخستین اثری باشد در ادبیات 
ما که دهات را این چنین ساده و ژرف بررسی می کند.« کتابی 
که حتی با تحسین بزرگانی چون جلال آل احمد و فروغ فرخزاد 
مواجه شد و هنوز که هنوز است مهربان و شریف و قصه گو تو 
را به عمق روایت های شاعرانه اش فرامی خواند. »طرح های 
روستایی کلاغ ها« را نشر افراز، در سال 1393 و در 127 صفحه 

بازنشر کرده و به بازار کتاب فرستاده است. 

 یادداشتی بر کتاب

وستایی، کلاغ ها« ح های ر   »طر

 اثر محمود طیاری
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